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  دوّم: لفظ نهیدوّم: لفظ نهی  طلبطلبادامه مادامه م

ینه ینه پیشپیشنی نی از جهت اوّل یعاز جهت اوّل یعبیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث بیان شد که تبیین مباحث مربوط به لفظ نهی، نیازمند پی گیری آن ذیل چند جهت اساسی می باشد. بحث 

و جهت چهارم و جهت چهارم   یعنی موضوع له لفظ نهییعنی موضوع له لفظ نهی، جهت سوّم ، جهت سوّم النهیالنهی  مادّةمادّةلنهی از تعبیر لنهی از تعبیر لفظ الفظ ا  اصحّ و انسب بودن تعبیراصحّ و انسب بودن تعبیر، جهت دوّم یعنی ، جهت دوّم یعنی تاریخیتاریخی

خواهیم خواهیم در معنای نهی در معنای نهی ادامه به بیان جهت پنجم یعنی اعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاء ادامه به بیان جهت پنجم یعنی اعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاء یعنی ثمرات علمی و عملی بحث ذکر گردید. در یعنی ثمرات علمی و عملی بحث ذکر گردید. در 

  پرداخت.پرداخت.

  اعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاءاعتبار و عدم اعتبار علو و استعلاءجهت پنجم: جهت پنجم: 

این است که آیا در صدق حقیقی نهی این است که آیا در صدق حقیقی نهی   ،،««از فعلاز فعلو زجر و زجر منع منع »»باشد و چه به معنای باشد و چه به معنای   ««طلب ترکطلب ترک»»نهی، چه به معنای نهی، چه به معنای   لفظلفظ  آخرین جهت بحث ازآخرین جهت بحث از

علی نحو الحقیقة صدق می کند که اظهار کننده علی نحو الحقیقة صدق می کند که اظهار کننده در صورتی نهی در صورتی نهی تنها تنها یا یا   گرددگردداظهار اظهار خص و در هر مقامی خص و در هر مقامی ششاز هر از هر   ،،کافی است منع از فعلکافی است منع از فعل

کافی است مظهر منع فقط مستعلی باشد، هر چند حقیقتاً علوّ نداشته باشد و یا باید کافی است مظهر منع فقط مستعلی باشد، هر چند حقیقتاً علوّ نداشته باشد و یا باید و یا آنکه و یا آنکه باشد باشد   وّ داشتهوّ داشتهللععخاطب، خاطب، مممنع از فعل، نسبت به منع از فعل، نسبت به 

  ؟؟نهی کفایت می نمایدنهی کفایت می نمایددر صدق حقیقی در صدق حقیقی ن دو ن دو ایایو یا آنکه وجود یکی از و یا آنکه وجود یکی از   شدشدهم عالی و هم مستعلی باهم عالی و هم مستعلی با

همان نظریّه ای که اصولیّون در باب اوامر در بحث از علوّ و همان نظریّه ای که اصولیّون در باب اوامر در بحث از علوّ و ، زیرا ، زیرا گرددگردددر نهی مطرح نمی در نهی مطرح نمی غالباً غالباً مطرح شد و مطرح شد و   در امردر امر  مفصّلاًمفصّلاًاین بحث این بحث 

که وجود علوّ و استعلاء را در امر که وجود علوّ و استعلاء را در امر   ««رحمة الّه علیهمارحمة الّه علیهما»»  11و حضرت امامو حضرت اماممثل محققّ قمی مثل محققّ قمی   اعاظمیاعاظمی، لذا ، لذا می شودمی شود  ستعلاء دارند، در اینجا نیز جاریستعلاء دارند، در اینجا نیز جاریاا

النهی هو طلب ترک الفعل النهی هو طلب ترک الفعل »»  ::می فرمایندمی فرمایندتفسیر نهی تفسیر نهی در در   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ قمیّمحققّ قمیّ، به همین جهت ، به همین جهت ستند، در نهی نیز معتبر می دانندستند، در نهی نیز معتبر می دانندمتعبر می دانمتعبر می دان

  ..22««من العالی علی سبیل الاستعلاءمن العالی علی سبیل الاستعلاء  بقولٍبقولٍ

سانی سانی ککو و   علوّ را معتبر می دانندعلوّ را معتبر می داننددانستند، در صدق حقیقی نهی نیز دانستند، در صدق حقیقی نهی نیز   معتبر میمعتبر میدر امر در امر که تنها علوّ را که تنها علوّ را   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  33بزرگانی مثل محققّ خراسانیبزرگانی مثل محققّ خراسانی

آن آن یکی از یکی از   در ما نحن فیه نیزدر ما نحن فیه نیزدانستند، دانستند، که یکی از آن دو را در امر معتبر می که یکی از آن دو را در امر معتبر می   ««مامارحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  55صاحب هدایة المسترشدینصاحب هدایة المسترشدین  وو  44مثل فاضل تونیمثل فاضل تونی

ء را در صدق امر معتبر می ء را در صدق امر معتبر می که استعلاکه استعلا  الاصولالاصول  در معارجدر معارج  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  مثل محقّق حلیّمثل محقّق حلیّکسانی کسانی را در صدق حقیقی نهی معتبر می دانند و را در صدق حقیقی نهی معتبر می دانند و   دودو

هو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری مجراه علی هو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری مجراه علی »»د: د: ننتعریف نهی می فرمایتعریف نهی می فرمای  دردرلذا لذا   استعلاء را معتبر دانسته  واستعلاء را معتبر دانسته  و  فیه نیزفیه نیز  ما نحنما نحن  ، در، درددنندانستدانست

  ..66««سبیل الاستعلاءسبیل الاستعلاء

عرفاً صادق نیست، یکی منعی است عرفاً صادق نیست، یکی منعی است   در دو مورددر دو مورد  نهینهی، به این معنا که بلا شکّ، ، به این معنا که بلا شکّ، 77یان شدیان شدببکه در باب امر که در باب امر هستیم هستیم   ه ایه اینظرینظریقائل به همان قائل به همان ما نیز ما نیز 

اظهار نماید. و اظهار نماید. و   ،،بدون علوّ، با علم مخاطب به استعلاءبدون علوّ، با علم مخاطب به استعلاء  ییکه شخص مستعلکه شخص مستعلاست است منعی منعی   گریگریییسافل نسبت به عالی اظهار نماید و دسافل نسبت به عالی اظهار نماید و دکه شخص که شخص 

امّا اگر در مقام امّا اگر در مقام   ، و، وی باشدی باشدممدق دق اانهی صنهی صصادر شود، یقیناً صادر شود، یقیناً   ،،لوّلوّعع  ه لحاظ مقام مولویّت وه لحاظ مقام مولویّت وببخص عالی صادر شود، چنانچه خص عالی صادر شود، چنانچه ششامّا اگر منع از امّا اگر منع از 

که در که در   نهی صادق نمی باشد. لذا همانطورنهی صادق نمی باشد. لذا همانطور  ،،بیرون از حوزه ریاستبیرون از حوزه ریاستدر در   ،،به زیردستانبه زیردستانرئیس رئیس   ود، مثل نهیود، مثل نهیصادر نشصادر نش  ،،یّت و به حسب علوّیّت و به حسب علوّمولومولو

  ..صرف علوّ به تنهایی کفایت نمی نمایدصرف علوّ به تنهایی کفایت نمی نماید  دخیل بوده ودخیل بوده و  حقیقی نهیحقیقی نهی  صدقصدق  یان شد، تشخیص مقام صدور دریان شد، تشخیص مقام صدور درببامر امر باب باب 
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  هیئت نهیهیئت نهی  ::مممطلب سوّمطلب سوّ
شارع، باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مفاد و مدلول شارع، باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مفاد و مدلول مستعمله در لسان مستعمله در لسان از جمله مطالبی که در باب نواهی در مقام بررسی مدالیل الفاظ مفرده از جمله مطالبی که در باب نواهی در مقام بررسی مدالیل الفاظ مفرده 

  ..جهت می باشدجهت می باشدمند پی گیری آن در چند مند پی گیری آن در چند نیازنیازنیز نیز نهی است. تحقیق این مطلب نهی است. تحقیق این مطلب   و صیغهو صیغه  هیئتهیئت

  اهمّیّت تعیین مفاد هیئت نهیاهمّیّت تعیین مفاد هیئت نهی  اوّل:اوّل:جهت جهت 

از نوع از نوع   ی که در صدد منع و زجر می باشندی که در صدد منع و زجر می باشند. چون اکثر خطابات. چون اکثر خطاباتاستاست  بیشتربیشترتعیین مفاد هیئت نهی، به مراتب از تعیین مفاد لفظ نهی تعیین مفاد هیئت نهی، به مراتب از تعیین مفاد لفظ نهی اهمّیتّ اهمّیتّ بلا شکّ بلا شکّ 

  در تعیین مدلول نواهی شارع و استنباط احکام دارد.در تعیین مدلول نواهی شارع و استنباط احکام دارد.  . لذا تعیین مفاد هیئت نهی نقش بسیار بزرگی. لذا تعیین مفاد هیئت نهی نقش بسیار بزرگینهینهی  فظفظللند نه ند نه باشباش  میمی  هیئت نهیهیئت نهی

  هیئت نهیهیئت نهیمراد از مراد از   ::دوّمدوّمجهت جهت 

شیخ طوسی شیخ طوسی مرحوم مرحوم ، ، 22تذکرهتذکرهشیخ مفید در شیخ مفید در مرحوم مرحوم ، ، 11سیّد مرتضی در رسائلسیّد مرتضی در رسائلمرحوم مرحوم   نندننداامم  مخصوصاً قدماءمخصوصاً قدماء  اصولیاصولی  چه در بسیاری از تعابیر اعاظمچه در بسیاری از تعابیر اعاظم  اگراگر

هیئت نهی مورد بحث در علم اصول هیئت نهی مورد بحث در علم اصول حصر حصر آنها آنها و لکن غرض و لکن غرض   ،،استاستذکر شده ذکر شده   ««لا تفعللا تفعل»»خصوص عنوان خصوص عنوان   ،،44کافیکافیابو الصلاح حلبی در ابو الصلاح حلبی در مرحوم مرحوم   وو  33دّهدّهععدر در 

هیئت هیئت ه ه چچگیرد، گیرد، مورد استفاده قرار مورد استفاده قرار   هر هیئتی است که در جهت افاده اظهار منع از فعلیهر هیئتی است که در جهت افاده اظهار منع از فعلیبلکه مراد این بزرگواران، بلکه مراد این بزرگواران،   ،،نیستنیست  ««لا تفعللا تفعل»»خصوص صیغه خصوص صیغه   دردر

است و شاید به همین است و شاید به همین   ««لللا تفعلا تفع»»هیئت هیئت   البتّه بارز ترین این هیئات، به حسب استعمال خارجیالبتّه بارز ترین این هیئات، به حسب استعمال خارجی  ..قولی و کلامیقولی و کلامیو چه و چه کتبی کتبی ه ه چچ  ،،و صورت عملی باشدو صورت عملی باشد

زاع زاع نن  طرحطرح  اشتباه برداشت از کلام قدماء، دراشتباه برداشت از کلام قدماء، در، جهت دفع ، جهت دفع بعضی از متأخّرینبعضی از متأخّرین  لذالذا  ده اند وده اند وموموننبیان بیان   ارزترین مصداق راارزترین مصداق راببدر مقام ذکر هیئت نهی، در مقام ذکر هیئت نهی،   قدماءقدماء  لیللیلدد

  «.«.هو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری مجراههو قول القائل لغیره لا تفعل او ما جری مجراه  النهیالنهی»»  ::فرموده اندفرموده اند  و تعریف نهیو تعریف نهی

  جهت سوّم: مدلول هیئت نهیجهت سوّم: مدلول هیئت نهی

، ، 77نهایةنهایةدر در   مرحوم علّامهمرحوم علّامه  وو  66حکامحکامإإ، آمدی در ، آمدی در 55فیفیمستصمستص. غزالی در . غزالی در ، استعمال می شود، استعمال می شودمختلفمختلف  عانیعانیمم  در جهت ابرازدر جهت ابرازمانند امر مانند امر نیز نیز شکی نیست که نهی شکی نیست که نهی 

، ، 99المسترشدینالمسترشدین  هدایةهدایةو صاحب و صاحب   صاحب شرح الکوکب المنیرصاحب شرح الکوکب المنیرو و   88بحر المحیطبحر المحیط  زرکشی درزرکشی در  مانندمانندو افرادی و افرادی   ده اندده اندنمونموال نهی را هفت معنا ذکر ال نهی را هفت معنا ذکر موارد استعمموارد استعم

، کراهت، تحقیر، بیان عاقبت، التماس، دعا، ارشاد، طلب ترک، ، کراهت، تحقیر، بیان عاقبت، التماس، دعا، ارشاد، طلب ترک، حریمحریمتتمورد ذکر می نمایند: مورد ذکر می نمایند:   1414بیش از بیش از   تاتاکه نهی در آن استعمال شده است، که نهی در آن استعمال شده است، مواردی را مواردی را 

ی روایی، قرآنی و ی روایی، قرآنی و واهدواهدششموارد استعمال، موارد استعمال، ک از ک از ییهر هر   برایبرایر صدد آن بر آمده اند که ر صدد آن بر آمده اند که ددرفع حرج از ترک، تهدید، انذار، تمسخر و ... و این بزرگواران رفع حرج از ترک، تهدید، انذار، تمسخر و ... و این بزرگواران 

  ..عرفی ذکر نمایندعرفی ذکر نمایند

بر بر   و انگیزهو انگیزه  اعیاعیدد  ین معانیین معانیااورد پذیرش نیست، بلکه ورد پذیرش نیست، بلکه مماصل استعمال نهی در این معانی اصل استعمال نهی در این معانی   همانطور که در بحث از مدلول هیئت امر بیان گردید،همانطور که در بحث از مدلول هیئت امر بیان گردید،لبتّه لبتّه اا

صیغه نهی، بدون هیچ قرینه صیغه نهی، بدون هیچ قرینه   دیگر،دیگر،و به تعبیری و به تعبیری   ؟؟چیستچیست  این موارداین موارد  ییدر تمامدر تمام  صیغه نهیصیغه نهی  معنای حقیقیمعنای حقیقی  ا الکلام در این است کها الکلام در این است کهانّمانّمو و   ددننمی باشمی باشاستعمال استعمال 

  د؟د؟گردگرداستعمال می استعمال می   ه معناییه معناییچچای در ای در 

  و دیگریو دیگری  مدلول وضعی هیئت نهیمدلول وضعی هیئت نهی  : یکی: یکیدر دو زاویه مختلف می باشددر دو زاویه مختلف می باشد  ننآآررسی ررسی ببمند مند نیازنیاز  مانند هیئت امر،مانند هیئت امر،  تحقیق و بررسی مدلول هیئت نهی نیزتحقیق و بررسی مدلول هیئت نهی نیز

  ..ننآآمدلول ظهوری مدلول ظهوری 

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
 237، صفحه 2رسائل الشریف المرتضی، جلد  - 1

 12مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه  - 2

 164، صفحه 1العدة فی اصول الفقه، جلد  - 1

 264الکافی فی الفقه، صفحه  - 4

 221المستصفی، صفحه  - 5

 137، صفحه 2الاحکام، جلد  - 6

 61، صفحه 2الی علم الاصول، جلد وصول یة النها - 7

 155، صفحه 2فی اصول الفقه، جلد البحر المحیط  - 3

 5، صفحه 1هدایة المسترشدین، جلد  - 1


